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  .برن سويين معجزه، دلالت، پيامبر، علامه طباطبايي، :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
  :دلالت معجزه سه رويكرد وجود دارد مورد در ،ميان انديشمندان اسلامي و غربي

 ؛)برن سنت فلسفي كلامي مسيحي و سويين(معجزه دلالت بر وجود خدا دارد . 1
نظر غالب انديشمندان اسلامي و علامـه  (معجزه دلالت بر صدق مدعي پيامبري دارد . 2

 ؛)طباطبايي
  .)برن ديدگاه اكثر دانشمندان غربي و سويين(معجزه دلالت بر صدق تعاليم انبيا دارد . 3

تعـاريف   .معجزه در الهيات مسيحي، تعريفي متفاوت با معجـزه در كـلام اسـلامي دارد   
يك نظرية شايع، معجزات را به عنـوان  . شود زه در الهيات مسيحي يافت ميمتعددي از معج

هـا را خـدا يـا موجـود      بيند كـه ايـن وقفـه    وقفه در نظم طبيعي حوادث در جهان مادي مي
  .كند العاده توانايي، ايجاد مي فوق

در  پژوهشي دربارة فاهمـه بشـري  ديويد هيوم در فصل دهم از كتاب خود تحت عنوان 
  : گويد جزه ميتعريف مع

معجزه را ممكن است دقيقاً به نوعي تخلف از يك قانون طبيعي از جانب ارادة خاص الهي 
   ).Hume, 2007: 83-74(يا مداخله عاملي نامرئي تعريف كرد 

 :نويسد مي كلياتي در مخالفت با كفارتوماس آكويناس نيز در كتاب خود تحت عنوان 

جزه ناميد كه بـه واسـطة قـدرت الهـي، جـدا از نظـم       توان مع درستي مي چيزهايي را به آن
 ).169: 1387براين، (عمومي حاكم بر موجودات انجام گرفته باشد 

لذا انديشمندان غربي با توجه به تعريفي كه از معجـزه دارنـد مـدلول معجـزه را اثبـات      
رستي دانند و بر اساس تحليلي كه از تعريف معجزه دارند معجزه را دال بر د وجود خدا مي

در صورتي كه در ديدگاه انديشمندان اسلامي معجزه، دلالـت بـر   . اند تعاليم پيامبر نيز دانسته
ها در خصـوص مفهـوم معجـزه     صدق مدعي نبوت دارد و اين ديدگاه با توجه به اعتقاد آن

آنان غالباً معجزه را . آيد كه در تعريف آنان از معجزه نيز اين مطلب روشن است دست مي به
دانند كه به اذن خدا و به دست مدعي نبوت براي  العاده و فوق طاقت بشري مي خارقكاري 

شود؛ لذا مدلول معجزه در ديدگاه انديشمندان اسلامي  اثبات صدق ادعاي خويش، انجام مي
بـرن، را   ما در اين مقاله ديدگاه دو انديشمند، طباطبايي و سـويين . صدق مدعي نبوت است



 17   ياالله براتي و محسن جوادفرج

  

ابتدا ديدگاه كلي دانشمندان اسلامي و غربي را توضـيح خـواهيم   . ايم مورد بررسي قرار داده
پـردازيم و وجـوه اشـتراك و افتـراق      برن مـي  داد سپس به ديدگاه علامه طباطبايي و سويين

  .نظرات آنان را بيان خواهيم كرد
  

  ديدگاه دانشمندان غربي در خصوص دلالت معجزه. 2
زه دارند تمام رخدادهاي غير عادي كـه در اثـر   مسيحي بر اساس تعريفي كه از معج متألهين

آيـد، يـا ظهـور     شود، امدادهاي غيبي كه در زندگي افراد پديد مي دعا و نظير آن حاصل مي
بيني كه به حل برخي از معضلات فردي و اجتمـاعي   بعضي حوادث غير قابل كنترل و پيش

را به صـورت ناگهـاني    هاي ذهني كه بعضي مشكلات علمي انجامد، يا بروز برخي بارقه مي
  .آورند شمار مي كند را جزو معجزات به برطرف مي

اي بـر اثبـات وجـود خـدا مطـرح       الهيون مسيحي، معجزه به اين معني را به عنوان مقدمـه 
كنند، به اين بيان كه اين نوع معجزات و خوارق عادات مبدأ و علت مادي و طبيعي ندارنـد   مي

  ).258: 1386جوادي آملي، (غير مادي وجود دارد  ها علت و مبدأ پس ناگزير براي آن
هاي اثبات وجود خدا معجزه است كه  رو، در ديدگاه انديشمندان غربي يكي از راه اين از

  :گويد جان هاسپرس در اين باره مي. شود مطرح مي» برهان معجزات«تحت عنوان 
آميـز   كـدام معجـزه  آميـز اسـت و    چند اختلاف زيادي وجود دارد كه كدام حادثه معجزه هر

نيست، ولي با وجود اين، همگان اتفاق نظر دارند كه در طول تاريخ، معجـزات زيـادي در   
توانيد علت يك معجـزه را بـه    بنابراين شما چگونه مي. هاي مختلف اتفاق افتاده است زمان

كه بگوييم كه خداوند در مسير طبيعي حـوادث مداخلـه كـرده اسـت و      طريقي غير از اين
ده است كه اين امر اعجازآميز اتفاق بيفتد تبيين كنيـد؟ بنـابراين، وقـوع معجـزات     باعث ش
  ).83: 1371هاسپرس، (كند كه خدا وجود دارد  اثبات مي

پذيرد، اما ارزش معرفتي معجزات  قديس آگوستين دلالت معجزات بر وجود خدا را مي
). 580- 571: 1366ون، ژيلس(انگارد  سان مي و حدوث جهان را در دلالت بر وجود خدا يك

يعني به همان اندازه كه حدوث عالم دلالت بر وجود خدا دارد معجزات نيز به همان اندازه 
  .كند وجود خداوند را ثابت مي

جان (كنند  جمله جان هيك از دلالت معجزه بر وجود خدا دفاع مي غربي از متألهيناكثر 
  .كنند را نقد مي گرچه برخي از آنان مانند هيوم آن ،)70: 1372هيك، 
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  برن ديدگاه سويين 1.2
اي را به مدلول معجزه اختصاص نـداده اسـت    برن در آثار خود بحث جداگانه گرچه سويين

 .ولي او در مباحث نبوت خاصه مطالب مهمي در خصوص دلالت معجزه مطرح كرده است
اشت موسع و شمرد و دو برد او در تعريف معجزه قيد معنا و مدلول ديني داشتن را مهم مي

كند كه به دلالت معجزه بـر وجـود خداونـد و درسـتي تعـاليم       مضيق را از اين قيد ارائه مي
توان دلالت معجزه بر صدق  پيامبر قابل تطبيق هستند به طوري كه از مجموع مباحث او مي

برن در خصوص  لذا به طور كلي از مجموع مباحث سويين. ادعاي پيامبر را نيز برداشت كرد
وجـود خـدا،   : شود كه او سه مدلول براي معجزه قائل بـود  معجزه چنين استنباط مي مدلول

  .ترتيب به اين سه مورد خواهيم پرداخت در ادامه به. صدق مدعي نبوت، صدق تعاليم پيامبر

  دلالت معجزه بر وجود خدا  1.1.2
د، برن معتقد است اگر خدايي نباشد توجيه حوادث خارق عادت سخت خواهـد بـو   سويين

شـود   تـر مـي   شوند و احتمال وقوعشان پـذيرفتني  ولي با وجود خدا اين حوادث توجيه مي
)Swinburne, 2004: 291-292.(1 

دانـد و   العـاده مـي   نشدن حادثه را معيار عيني در تبيين حـوادث خـارق   برن تكرار سويين
تر بـر   يتر باشد آن نشانه و شاهد قو معتقد است هرچه نقض قانون طبيعت در معجزه بيش

  .مداخلة خدا در طبيعت خواهد بود
اي تبيـين   توانيم ادعا كنـيم حادثـه   ياري عيني وجود دارد كه به مدد آن ميمع گويد او مي

برن از وقوع  ريچارد سويين. كه آن حادثه در شرايط مشابه تكرار نشود طبيعي ندارد و آن اين
  .گيرد ينقض قانون طبيعت در معجزات، مداخله خداوند را نتيجه م

دهندة وجود خداوند است قائـل   كه نقض قانون طبيعت نشان برن دو نشانه بر اين سويين
شديد و قوي بـودن آن  . 2شباهت آن حادثة نقض به فعل انساني؛ . 1: اند از است كه عبارت

  .مند غير مادي قابل توجيه نباشد حادثه به طوري كه وقوع آن بدون فرض عامل هوش
توان از نقض قانون طبيعـت بـراي كسـي كـه بـه وجـود        چگونه مي كه او در مورد اين

  :گويد خداوند اعتقاد ندارد استدلال كرد كه اين نقض، كار خداوند بوده است مي
اي كه بتـوان   گونه اولاً، آن حادثه نقض بايد شباهت قوي با فعل عامل انساني داشته باشد به

ادثه آن چنان قوي و شديد باشد كـه بـدون   بر اساس غايت آن را تبيين كرد، ثانياً فعل و ح
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مند غير مادي و توانا به صفات و خصوصياتي كه خداوند به آن شناخته  فرض عامل هوش
 ٢).ibid: 277-278(شود وقوع آن قابل توجيه نباشد  مي

اي بـر وجـود    اي كه دليـل مسـتقل و جداگانـه    برن، تفاوت ميان حادثه از ديدگاه سويين
اي كه چنين دليل مستقلي نداشته باشد اين است كه وقتي برهـاني بـر    ثهخداوند دارد و حاد

مورد نظر مصداق مخالف قـانون طبيعـت اسـت كـه      ةنداشته باشد حادث وجودوجود خدا 
 اسـت، مدارانـه   كه شبيه افعال غايـت  جا و از آن است توسط عامل غير جسماني ايجاد شده

و چـون عامـل انسـاني     ،غـايتي دارد  )طبيعتنقض قانون (يعني عامل آن حادثه در كارش 
  .وجود آورده است هآن را ب )خدا(وجود آورد پس يك شيء غير مادي  تواند آن را به نمي

شده، ميان صورتي كه در يك حادثـه، دليـل مسـتقل و     اساس نظرات ارائه برن بر سويين
داشـته باشـد   اي بر وجود خداوند داشته باشد و صورتي كه چنـين دليلـي وجـود ن    جداگانه

  :گويد و مي شود ميتفاوت قائل 
وقتي برهاني بر وجود خدا، وجود نداشته باشد حادثه مورد نظر مصداق مخالف قـانون  

وجود آورده باشد؛  طبيعت است، هرچند ديده نشود كه خداوند آن را توسط اجسام مادي به
وجـود   شرايطي به توان چنين لحاظ كرد كه اين حادثه در چون خداوند جسم نيست، اما مي

مدارانـة انسـاني دارد و همچنـين بـا      آمده است كه وجه شباهت بسياري با حـوادث غايـت  
پس عامل آن حادثـه در كـارش غـايتي    . شرايط نقض قانون طبيعت نيز شباهت زيادي دارد

دارد، ولي از سوي ديگر عامل انساني نيز توان چنين فعلي را ندارد پس يك شيء غير مادي 
   ).ibid: 302-306(وجود آورده است كه همان خداست  آن را به

كنـد صـدور    كه مدلول معجزه خداوند است استدلال مي برن براي نشان دادن اين سويين
زيرا اگر خدايي وجـود داشـته باشـد بـراي      ؛معجزه از سوي خدا معقول و قابل قبول است
گـر   هاي كلي جهـان نمايـان  كه خداوند در الگو انسان اين توقع وجود دارد كه علاوه بر اين

  .است بلكه او بايد با انجام امور خودماني و شخصي ارتباط خودش را با انسان نشان دهد
هاي خـود در صـدد اسـت نشـان دهـد       در كتاب» برهان معجزه«برن در مباحث  سويين

با استدلال عقلي نشـان   كند مياو سعي  است؛صدور معجزه از خداوند معقول و قابل قبول 
  :گويد او مي. است وجود خداوند دال بر معجزه هك دهد

اگر خدايي وجود داشته باشد ممكن است كسي اين توقع را داشته باشد كه حضورش را به 
نوع بشر نه صرفاً از طريق الگوهاي كلي اين جهان كه حتماً خودش تعيين كرده است، بلكه 

 ).Swinburne, 2004: 273(اعلام دارد  ،ها انسانا تر ب با انجام كاري خودماني و شخصي
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  :برن معتقد است كه موجه است خداوند در دو مورد قانون طبيعت را نقض كند سويين
هـا بـا دعـا     رفتارهايي كه انسـان  )الف: ، ازجملهدر پاسخ به رفتارهاي اختياري انسان. 1

  ؛دهند ها انجام مي ساير كارهاي خوب و بدي كه انسان )ب ؛كنند طلب مي
زيرا اگر در جهان همة كارها به طور معمولي و متعارف انجـام شـود هـيچ علامتـي از     

يـي كـه    هـا  رو موجه است كه خدا بـا انسـان   اين شود، از تعامل خدا با بشر در آن ديده نمي
انتظار است خدا در پاسـخ   پس .مند آفريده است در تعاملي زنده باشد مانند خودش هوش

لـذا  . ها در نظم جهـان دخالـت كنـد    ها بعضي وقت بد انسان به دعا و يا كارهاي خوب و
اي متقابـل بـا مـا ايجـاد كنـد و       انتظار داريم كه خدا بعضي مواقع به طور مسـتقيم رابطـه  

كند؛ زيـرا   تر مواقع در نظم طبيعي دخالت نمي نيازهايمان را برآورده سازد، اما خدا در بيش
بيني نخواهـد بـود و    هيچ قانوني قابل پيش اگر خدا در نظم امور طبيعت دخالت كند ديگر

بيني كند و ديگر تسـلط خـود بـر خـود و      تواند نتايج افعال خودش را پيش ديگر بشر نمي
  .دهد جهان اطراف را از دست مي

ها مشكلي نخواهند ديد كه مشكلات خود را از  ند انسانكاگر خدا دعاهاي ما را اجابت 
ها كشف كننـد كـه چـه امـوري      با پژوهش انسانهاي علمي حل كنند يعني  طريق پژوهش

نتيجه خوب و چه اموري نتيجه بد را به دنبال خواهند داشت و لذا سعي كنند قـادر شـوند   
  .امور را به نفع خود شكل دهند

 كند يو ضوابط خود را نقض م كردهلذا خدا در مواقع ضروري در نظم طبيعت مداخله 
انـد   كـرده ابطي را براي زندگي فرزندانشان لحاظ درست مانند والدين مهربان كه گرچه ضو

  .زنند ولي به خاطر نياز و يا خواهش فرزندان خود گاهي اوقات آن ضوابط را به هم مي
ه ب ،كه اين مورد دوم نقض(ند كييد أوقتي است كه بخواهد صدق گفتار پيامبري را ت. 2 

بخـش مربـوط بـه دلالـت     ييد صدق گفتار مدعي نبوت اسـت در  أكه شاهدي بر ت دليل اين
  .)شود برن آورده مي معجزه بر صدق تعاليم پيامبر در ديدگاه سويين

  ؛دكنموجه است كه خداوند در دو مورد قانون طبيعت را نقض : گويد برن مي سويين
هـا بـا دعـا از خـدا      ها اعم از رفتارهايي كه انسان اول در پاسخ به رفتارهاي اختياري انسان

هـا انجـام    كنند، و يا ساير كارهاي خوب و بدي كه انسان طلب مي وقوع كارهاي خوب را
چيز مطابق قوانين طبيعـي بـه وقـوع     يك جهان متعارف و معمولي كه در آن همه. دهند مي
بـر اسـاس   . تواند جهاني باشد كه در آن خدا با نوع بشر تعـاملي زنـده دارد   پيوندد نمي مي

منـد و   ها را مانند خـود موجـوداتي هـوش    آنهايي كه  دوستي موجه است خداوند با انسان
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بر اين اساس ممكن است كسي از خـدا انتظـار   . داراي اختيار آفريده، در تعاملي زنده باشد
داشته باشد كه در پاسخ به شرايط خاص انسان، مخصوصاً در پاسـخ بـه يـك درخواسـت     

  ).Swinburne, 2005: 250-251(براي چيزهاي خوب، بعضاً در نظم طبيعت مداخله كند 
برن در تبيين دلالت معجزه بر وجود خداوند معتقد است خداوند گاهي به طـور   سويين

د لـذا مـردم در انتظـار    كن و دعاهاي آنان را اجابت مي دهكرها ارتباط برقرار  مستقيم با انسان
  :گويد ميچنين  وجود خداوند ةدرباردر كتاب  او .آيند مي استجابت دعاي خود بر

اي شخصـي   تـر و بـر پايـه    اريم كه خداوند گاهي بين ما و خود به طور مسـتقيم ما انتظار د
امـا  . و نيازهايمان را برآورده سازد نداي متقابل برقرار سازد، تا دعاهاي ما را اجابت ك رابطه

زيرا اگر خدا چنين كند قادر  ؛كند تر موارد اصلاً در نظم طبيعي دخالت نمي خداوند در بيش
بيني كنيم و لذا تسلط خود را بر جهان و خودمـان از   يج افعال خود را پيشنخواهيم بود نتا

هـا   اجابـت كنـد انسـان   ... يافتن  اگر خداوند دعاهاي ما را در مورد شفا. دست خواهيم داد
قوانين طبيعي از . هاي علمي اقدام به حل آن كنند مشكلي نخواهند ديد كه از طريق پژوهش

هـا نتـايجي خـوب و برخـي ديگـر نتـايجي بـد پديـد          پديدهكه برخي از  طريق تعيين اين
قـوانين طبيعـي ماننـد    . كـار بگيـريم   هها را به نفع خود ب سازند تا آن را قادر مي آورند، ما مي

كنند كه اين افعال كيفر و آن  ها بيان مي شده توسط والدين، مدارس يا حكومت ضوابط وضع
ضوابط را شناسايي كنيم پيامـدهاي افعـال خـود را    ما وقتي . افعال پاداش را به دنبال دارند

   .)Swinburne, 2004: 179-180( كنيم مهار مي

برن با آوردن تمثيلي استدلال عقلي خود را بـر دخالـت خـدا در طبيعـت تبيـين       سويين
  :گويد ند او ميك مي

هاي ويـژة فرزندانشـان    اما والدين مهربان به حق گاهي ضوابط خود را در اجابت خواهش
يعني والدين اشخاصي هستند داراي رابطة متقابل و نه فقط دستگاه صـدور  (كنند  نقض مي
توانيم متوقع باشيم كه خداوند گاهي قـوانين و ضـوابط    و ما با استدلالي مشابه مي). ضابطه

  ). ibid(خود را نقض كرده و در تاريخ دخالت كند 

لت معجـزه بـر وجـود خـدا و     گونة خود مبني بر دلا برن پس از استدلال تمثيل سويين
دانستن مداخله خدا در شرايط خاص در نظـم جهـان، مداخلـة عامـل فراطبيعـي در       موجه

گويد هيچ شـاهد تـاريخي كـه بـه      نامد او مي طبيعت و انجام معجزات را بهترين تبيين مي
هـاي   كننده نشان دهد خدا در طبيعت مداخله كرده اسـت و آن پديـده   طور دقيق و كفايت

كـه ايـن    وجود آورده است نداريم كه بـر شـناخت مـا در ايـن     اقض طبيعت را بهخاص ن
كه قبلاً زمينة ديني و باور بـه وجـود    هاي نقض قابل وقوع نيستند غلبه كند، مگر اين پديده
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تنهـا خـدا وجـود دارد بلكـه او دليـل خـوبي بـر         نـه : خدا داشـته باشـيم كـه اثبـات كنـد     
  .ساختن معجزه است محقق

خـدا در نظـام طبيعـت و نقـض قـوانين آن       ةخواهد ثابت كند كه مداخل ميبرن  سويين
عامـل  يـك   ، مداخلةاين مداخلهجا كه  از آنبه عبارت ديگر  .استبهترين تبيين وجود خدا 

منـد   كه هيچ عامل هوش و با توجه به اين است مند در نظم طبيعت و نقض قوانين آن هوش
منـد   ه باشد لذا اين بهترين دليل بر وجود عامل هوشاي داشت تواند چنين مداخله انساني نمي

گرچه نقض قـانون طبيعـت بهتـرين    : گويد ياو م. استغير انساني كه همان خداوند است 
كـه شـاهدي غيـر از آن داشـته باشـيم معجـزه        ولي در صورتي يستشاهد بر وجود خدا ن

: زنـد  مثـال مـي  چنـين  بعـد  . تواند در كنار آن شاهد، دليل خوبي بر وجود خداوند باشد مي
كند كه آيا اين فرضيه كه جونز مرتكب جنايت شده است صحت  كارآگاهي دارد تحقيق مي

گاه اين  اگر آن وقايع صورت گرفته باشد آندهند  نشان ميدارد كه هايي  سرنخاو  .دارد يا نه
 اگـر حتـي   .انـد  گيرد كه آن افراد جونز را نزديك صحنه ديـده  فرضيه مورد شهادت قرار مي

جونز را نزديك صحنه جنايت ديده باشند باز هم اين شاهد ضعيف بر ارتكاب جنايت  ها آن
  .ثابت كند جونز مرتكب جنايت شده است تا هستتري نياز  لذا شواهد بيش ؛او خواهد بود

تنهايي براي اثبات وجود خـدا كـافي    وقوع معجزه و نقض قانون طبيعت گرچه خود به
كه خدا وجود دارد به موارد ديگري كه دلالـت بـر وجـود خـدا      اينتواند در  نيست ولي مي

د، همان طوري كه شهادت شاهداني كـه جـونز را نزديـك صـحنه جنايـت      كندارند كمك 
اند در كنار ساير شواهدي كه ممكن است بر ارتكـاب جنايـت جـونز وجـود      مشاهده كرده

بـر   ها آنشهادت طور كه  انهميعني . كند داشته باشد به فرضيه ارتكاب جنايت او كمك مي
شهادت گواهاني كه نقض قوانين  يت جونز در صحنه جنايت نيز شاهد غير مستقيم استؤر

  اند شاهد غير مستقيم بر وجود خداوند است  طبيعت را مشاهده كرده
خـدا در شـرايط    ةبودن مداخل گونه خود مبني بر موجه برن پس از توضيح تمثيل سويين

د و مداخلـه عامـل   كن ـ لت معجزه را بر وجود خداوند مستدل مـي خاص در نظم جهان، دلا
  :گويد او مي. نامد فراطبيعي را در انجام معجزات بهترين تبيين مي

شود  كنم خيلي بعيد است كه ما در چنان مواردي كه ادعاي معجزه شده يا مي من فكر مي
اشيم كه بـر شـناخت   ها داشته ب اي بر وقوع آن پديده شاهد تاريخي جزئي و دقيق و كافي

هايي رخ داده باشند بچربـد، مگـر    كه ممكن نيست چنان پديده اي علمي مبني بر اين زمينه
تنها خداوند وجود  اي ديني و اساسي نيز داشته باشيم كه اثبات كند نه كه شناخت زمينه آن
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ــر محقــق  ســاختن معجــزه در ايــن موقعيــت خــاص دارد   دارد بلكــه او دليــل خــوبي ب
)Swinburne, 2008:185.(  

مبني  دارد برن با آوردن تمثيلي در دلالت معجزه بر وجود خداوند مطالبي بيان مي سويين
تنهايي كافي نيست، اما به سهم خود كمك  به )معجزهيعني (كه هرچند چنان شاهدي  بر اين

توانـد   تنهايي كافي نباشد همراه با شـاهد ديگـر، مـي    چه شاهد ديگر خود به كند و چنان مي
  .)ibid: 188( وجود خداوند را اثبات كند

  :گويد او در ادامه مي
كند و  نظر بگيريد كه دارد در مورد جنايتي تحقيق مي از باب تشبيه و تمثيل، كارآگاهي را در

برخي . در حال بررسي اين فرضيه است كه شخصي به نام جانز مرتكب جنايت شده است
اي هستند كه اگر رخ داده باشد به نوبة خـود   ديدههايي كه او دارد شاهد بر وقوع پ از سرنخ

حتي اگر جانز نزديك . اند شاهد بر اين فرضيه است كه جانز را نزديك صحنه جنايت ديده
كـه او مرتكـب    صحنة جرم هم بوده باشد، به نوبة خود شاهد نسبتاً ضعيفي اسـت بـر ايـن   

ا كه شهادت شاهدان، شاهد ج تر مورد نياز است، اما از آن شواهدي بيش. جنايت شده است
كه جانز نزديك صحنه جنايت بوده است شاهد بر اين است كه او مرتكـب آن   است بر اين

بر ارتكاب جنايـت  ) غير مستقيم(با اين حال شهادت گواهان، شاهدي . جنايت شده است
طور شهادت گواهاني كه مدعي مشاهدة نقض قوانين طبيعـي هسـتند    همين. توسط اوست
هـايي خـود شـاهد     دادن چنان نقـض  مستقيم بر وجود خداوند است؛ زيرا رخ شاهدي غير

چه شاهد تام و تمامي به اندازة كافي قوي شـود،   چنان. تري بر وجود خداوند است مستقيم
و بنابراين، اين امر كـه پديـدة مـورد بحـث     . اذعان به وجود خداوند را توجيه خواهد كرد

وجود آورده، و از اين روي معجزه است  د آن را بهصرفاً يك نقض نبوده است بلكه خداون
  ).189- 188: 1381برن،  سويين( را نيز توجيه خواهد كرد

معجزات امور  گيرد اگر معجزات را دال بر وجود خداوند ندانيم عملاً او سپس نتيجه مي
د براي تبيين آن وجو بديلي ةزيرا نظري ؛شمار خواهند آمد فاقد دلالت و حتي بدون علت به

  .ندارد
  

  برن دلالت معجزه بر صدق مدعي نبوت در ديدگاه سويين. 2
دانـد   در اغلب نظرات خود معجزه را دليل بر وجود خداوند مـي  برن سويين كه رغم اين علي

متعلـق  : گويـد  مـي  او .كنـد  تلقي مياي از بياناتش معجزه را دال بر اثبات نبوت  ولي در پاره
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هـا و تعليمـات    اي از آمـوزه  پـاره كـه  او معتقد اسـت  . تگر اس معجزه، اثبات نبوت معجزه
شـان   پيامبران براي زندگي انسان خطير و بسيار پراهميت است، اما راهي براي احراز صـدق 

  .بدانيم نداريم) وحي(آور الهي  پيام ةها را گفت نآكه  جز اين
اسـاس نظـر   كنـد بـر    بودن شخصي را اثبات مـي  ورآ به گفته او، دليل يا دلايلي كه پيام

كه به تصويب نخستين شوراي واتيكان نيز رسيده است متعـدد و متنـوع    كويناستوماس آ
 ,Swinburne( گيـرد  اي به نام معجزه را دربـر مـي   است، اما همگي عنصر قاطع و محوري

گيرد منتها وحي در تعبيـر   اعجاز را دليل بر خود وحي مي آكويناس نيز 3.)240-362 :1971
خاصـي از   ةتواند نحو هاي مقدس نيست و مي تعليم آموزهخاص است او كه يك مسيحي 

خاصـي از   ةتجسد خداوند در او كه نحـو  ،عيسي مسيح وار فديهزندگي  مثلاً. حيات باشد
اي آميختـه بـا    معجزات عيسي مسيح كه همان زنـدگي . آيد شمار مي زندگي است، وحي به

 ).ibid: 299-302( بر ايـن وحـي اسـت   يا به عبارتي دليل  تجسدمعجزه بود، حاكي از اين 
كه . دهد ر وحي با يك تمثيل توضيح ميآو برن دلالت اعجاز را بر صدق ادعاي پيام يينسو

اگر كسي مدعي آوردن پيغامي از طرف شخص خاصي است كه همگـان بـه او دسترسـي    
 كه نشان دهد در آوردن پيغام خود صادق اسـت بايـد حـداقل دو نشـانه     ندارند، براي اين

كه امري كه قرار است بعداً از سوي آن شخص خاص صادر شود را قبـل   يكي اين :بياورد
كه فقط او از آن امر خبر دارد اعلام كند، مـثلاً بگويـد    از صدور آن امر به عنوان نشانة اين

كـه ويژگـي    دوم ايـن . فرستد آن شخص خاص در آينده نزديك فردي را به سوي شما مي
شخص خاص است و افـراد ديگـر از آن خبـر ندارنـد را بـه      منحصري كه مخصوص آن 

زند دستان خـود را بـه هـم     عنوان نشانه اعلام كند، مثلاً بگويد آن شخص وقتي حرف مي
  .دهد يا مثلاً سرش را تكان مي چسباند، مي

   :گويد او مي
روايـي دارد   كند از طرف پادشاهي كه در كشوري دوردست فرمان شخصي ادعا مي مثلاً
بينـي   براي تصديق اين شخص لازم اسـت پيغـام او مشـتمل بـر پـيش     . است وردهپيغامي آ
فقط در قدرت فهم كسي است كه از نـزد آن پادشـاه آمـده     آناي باشد كه آگاهي از  حادثه
هـاي   چندان دور، از طرف آن پادشاه قاصدي با ويژگـي  خبر دهد كه در آينده نه مثلاً. است

شود و  كه علامتي را نشان دهد كه فقط نزد آن پادشاه يافت مي ديگر اين. خاص خواهد آمد
كـه تمثيـل فـوق در بيـان     ). ibid: 131-132( »كس ديگر دست آورد نه توان به از او مي فقط

  .برن دلالت بر صدق پيامبري اوست سويين
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توان از وقـوع نقـض قـانون طبيعـت در يـك       او در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي
: گويـد  وجود آمده اسـت مـي   ييد مدعي نبوت بهأداد كه آن حادثه، جهت تحادثه تشخيص 

هايي كه در معجزه به معناي نقض قانون طبيعت وجود دارد  توان از نفس ويژگي مي اساساً«
  :كند برن حوادث را به دو نوع تقسيم مي سويين .»فهميد كه فعل خداست

  ؛دنباش ايجاد شدهنيت  عامل عقلاني همراه با قصد و ةحوادثي كه به وسيل .1
  .دنوجود آمده باش هاي طبيعي پيشيني به حوادثي كه در اثر علت .2

 ،تمايز ميـان دو نـوع تبيـين   تقسيم حوادث به حوادث عقلاني و طبيعي و برن با  سويين
كنـد بـر    اين دلالت مي كند را نقض مي قانون طبيعت گر معجزه در معجزه، چون قائل است

كه اين فعل يك حادثه طبيعي نيست بلكه دلالت بر اين دارد كه فاعل معجزه بـه قصـد    اين
  :گويد مي بارهاو در همين . آن را انجام داده است) اثبات پيامبر(غايت خاص 

باشـد در برابـر    ايجـاد شـده  عامل عقلاني همراه با قصد و نيـت   ةاي كه به وسيل حادثه
آمدن آن بـر   وجود هآيد و چگونگي ب وجود مي هب ييشينهاي طبيعي پ اي كه در اثر علت حادثه

شود كه فعل  كار گرفته مي متفاوت به شود تبييني كاملاً ها، توضيح داده مي اساس همين علت
هاي طبيعي و بر اساس هدف و غـايتي كـه فاعـل در     و عاقل به جاي علت مند وشفاعل ه

شود كـه چـرا آن    پرسش روشن ميانجام آن فعل داشته است قابل تبيين است و پاسخ اين 
  ).ibid: 302-306( فعل صورت گرفته است

  

  برن دلالت معجزه بر صدق تعاليم پيامبر در ديدگاه سويين. 3
كه  برن و برخي از انديشمندان غربي، مانند ريچارد پورتيل و ويليام پالي، علاوه بر اين سويين

. ننـد ك تعاليم پيامبران نيز اسـتدلال مـي   دانند از آن بر درستي معجزه را دال بر وجود خدا مي
 نشـان دهنـد   وقـوع معجـزه   اسـاس  صدق تعاليم پيامبر را بر ،نهايت دراند  كردهها تلاش  آن
  .)347- 346: 1378احمدي، (

هـاي دينـي خـاص، گـواهي      كيد دارند معجزه بر صدق و درستي تعـاليم آمـوزه  أت ها آن
برن افزون بـر وجـود    ازجمله سويين. شود ميدهد و موجب رجحان ديني بر دين ديگر  مي

شرايط ديگر در تعليمات نبي، بر وجود معجـزه در تعليمـات و زنـدگي شخصـي او تكيـه      
  .داند كند و آن را موجب رجحان او و تعاليمش بر ديگر اديان مي مي
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اول  ؛دكندر دو مورد قانون طبيعت را نقض موجه است برن معتقد است خداوند  سويين
وقتي است كه بخواهد  هاست و مورد دوم درخواست مردم و كارهاي خوب آن هب در پاسخ
  .)Swinburne, 2005: 286( ندكييد أپيامبري را ت يها آموزه

مسـيحي را   ةبرن با استناد به معجزات منحصر در عيسي مسيح، دو آموز ريچارد سويين
يـه بـراي حضـرت    مسـيح و نفـي نبـوت ختم    دريكي تجسد خداوند : داند قابل اثبات مي

نيايش، حضور مرتب و منظم در غشاي رباني است نه  ةشيوكه  اين يو ديگر) ص(محمد 
 ـ نمازهاي يوميه، يعني معجزات مسيح را دليل بر صـدق تعـاليم او مـي     ,Swinburne(د دان

1971: 299-302.(   
اين كاركرد را «گويد كه معجزات عيسي مسيح  صراحت مي برن در جاي ديگر به سويين

گويد حقيقت  چه مي خاص خداوند بوده است و آن ةدهند مسيح، فرستاد ارند كه نشان ميد
  ). Swinburne, 1995: 15( »دارد

توان گفت معجزه از ديدگاه اين انديشمند، هم بـر صـدق نبـوت و هـم بـر       بنابراين مي
  .كند گر دلالت مي صدق تعاليم معجزه

دارد در صـورتي   تعاليم پيامبر اظهار مـي برن براي اثبات دلالت معجزه بر صدق  سويين
كه خدايي وجود دارد و اين خدا خير محـض اسـت و لـذا بايـد بـا       كه قائل شويم به اين

هاي خود را آشـكار كنـد، ايـن دخالـت را بـا       مداخلة خود در زندگي بشر حقانيت آموزه
رستي تعـاليم  دهد تا بر مردم آشكار شود كه فرستادة او در ادعاي د آوردن معجزه نشان مي

  .خود صادق است
جاهـل   انـد  ل كه بسيار بـراي او حيـاتي  ئبرن معتقد است كه انسان به برخي مسا سويين

است و راه علمي و فلسفي نيز براي فهم آن مسائل وجود ندارد از قبيـل، حقيقـت جهـان،    
يت توان فضل و عنا كه چگونه مي در اين جهان، اين يستهموقعيت انسان در جهان، زيستن با

توان خداوند را پرستيد و اطاعت او را به جاي  خداوند را به خود جلب كرد، به چه نحو مي
توان به سعادت ابدي در حيات واپسين دست  مي گونهآورد، حيات واپسين چگونه است، چ

از مجـاري عـادي    لذا صدق جزئيات و تفاصيل عقايد مـذاهب و اديـان، يـا اساسـاً     .يافت
كـم   اين در حالي اسـت كـه دسـت   . آيد دست مي سختي به ست يا بهنيافتني ا معرفت، دست

بنابراين، اگر خداوند وجود داشـته  . اي از تعاليم در سعادت انسان نقش به سزايي دارند پاره
رود كـه در تـاريخ انسـاني بـه منظـور       باشد و بر اساس تعريف، خير محض باشد توقع مي

  ). ibid: 302( همان معجزه است ن حقايق مداخله كند اين مداخلهآكردن  آشكار
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دانست خداوند در قوانين  موجه مي كه برن مورد دومي را طور كه گذشت، سويين همان
هـاي پيـامبري را    بخواهد آمـوزه  اين بود كه خداوندند و آن را نقض كند كطبيعت مداخله 

  :ندكييد أت
عمال برخي پيامبران را در نظم طبيعي دخالت كند تا تعاليم و يا ا اًخداوند ممكن است بعض

 ييد و امضا قرار دهد و نشان دهد كه آن تعاليم و اعمال تعاليم، اعمال الهـي هسـتند  أمورد ت
)Swinburne, 2004: 286.(   

 ؛ييد و توفيق ادعاي پيامبر اسـت أاين به معناي ت اًاي انجام دهد مسلم اگر خداوند معجزه
ها نيـز   تواند انجام دهد و عرف عام اكثر فرهنگ زيرا معجزه كاري است كه فقط خداوند مي

وقتي كه پس از  مخصوصاً. آورد حساب مي معجزه را به عنوان عاملي براي توفيق پيامبران به
  ). Swinburne, 1992: 94( بيني وقوعش اتفاق بيفتد درخواست يا پيش

  :گويد او مي
توان بـا آن درسـتي تعـاليم يـك پيـامبر را       شواهد بيروني كه مي] رونيعلاوه بر شواهد د[

  ). ibid( هاي شخصي پيامبر و ديگري معجزه است تشخيص داد، يكي ويژگي

  
  دلالت معجزه ربارةديدگاه دانشمندان اسلامي د. 3

. غربي دارد ةمعجزه در ديدگاه انديشمندان اسلامي تعريف متفاوتي با معجزه از منظر فلاسف
 ةاز ديدگاه انديشمندان اسلامي معجزه كاري فوق طاقت بشري اسـت كـه بـا عنايـت ويـژ     

گيرد و مطابق با  خداوند، به دست مدعي نبوت، براي اثبات صدق مدعاي خويش انجام مي
  .است تحديمدعاي مدعي نبوت و همراه با 

 ها آند كه يك ديدگاه غالب ان كردهه ئاما انديشمندان غربي تعاريف متعددي از معجزه ارا
بينند كـه   اين است كه معجزات را به عنوان وقفه در نظم طبيعي حوادث در جهان مادي مي

  .كند ايجاد مي ييالعاده توانا ها را خدا يا موجود فوق اين وقفه
 مدلولثير مهمي در أندان اسلامي و غربي تمتفاوت در تعريف معجزه از دو منظر انديش

  .معجزه از دو ديدگاه گذاشته است
پس از قبـول   با توجه به تعريفي كه از معجزه وجود دارد از ديدگاه دانشمندان اسلامي،

لزوم نبوت و ارسال رسل از سوي خدا براي هدايت بشر، ازجمله مسائلي كه به طور جدي 
صـدق   ، اين اسـت كـه اثبـات   استدر برابر يك انسان جوياي حقيقت در اين مسير مطرح 
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اعجـاز بـه عنـوان     ةبحث از مسئل. دعوي نبوت چگونه و از چه راهي ممكن و ميسر است
 ةگيرد؛ زيرا از جمل ـ يابد و شكل مي يك راه شناخت يا اثبات آن در همين راستا اهميت مي

و  شده استراه اثبات آن مطرح  يگانهاموري كه به عنوان راه اثبات نبوت، و به نظر برخي، 
  .معجزه است ةلئرد بحث و نظر واقع شده مسبه طور جدي مو

منطقي بين معجزه و اثبـات وجـود    ةرابط شمندان اسلامي معمولاًيتوان گفت اند لذا مي
يعني پس از اثبات . برند ها از معجزه براي اثبات نبوت خاصه بهره مي آن. پذيرند خدا را نمي

پيـامبري افـراد معينـي، از     وجود خدا و ضرورت بعثت پيامبران و نبوت عامه، براي اثبـات 
  .گيرند معجزه مدد مي

اش مبني بر  دلالت معجزه به عنوان يك وسيله و راه براي اثبات صدق مدعاي آورندهلذا 
  .دشو نبوت او، بررسي و ارزيابي مي

و عقلي است كه يـا از طريـق مفهـوم     يهاي شناخت بشر از خدا راه استدلال از راه ييك
اخيـر  كه در اين روش  گيرد صورت مير مانند براهين معجزات وجود خدا يا از طريق ديگ

بـراهين  . كننـد  تعـالي اقـدام مـي    اثبات حق رايگاهي از طريق وجود معيني مانند معجزات ب
ناپذير مانند استجابت دعـا،   بيني معجزات در صددند تا از طريق معجزات و رخدادهاي پيش

هـاي خـارق عـادت ديگـري بـه       ذير و تجربهناپ بيني هاي پيش شفاي بيماران، پيدايش پديده
طبيعـت و   يبـا پـذيرش مـاورا    فقـط ها  كه توجيه اين پديدهمعنا  اثبات خدا بپردازند؛ بدين

  .)247: تا جوادي آملي، بي(پذير است  وجود خداوند متعال امكان
شخصي كه از طريق معجـزات و كرامـات، بـر وجـود      هااز ميان دانشمندان اسلامي، تن

  ).58- 53: 1362نراقي، (محمد مهدي نراقي است  خداوند دليل آورده است ملا
اگر بازگشت اين براهين به براهينـي ماننـد   : گويد ياستاد جوادي آملي در همين رابطه م

ه كسـاني ك ـ . وجوب و امكان نباشد، هرگز صـلاحيت اثبـات واجـب را نخواهنـد داشـت     
مربوط به اين حوادث به صورت يقين  يها رخدادهاي غير عادي را نيازموده باشند و تجربه

 ـ  در اصل وقايع ياد توانند يها منتقل نشده باشد م به آن فـرض پـذيرش    هشده ترديد كننـد، ب
زيـرا اسـتناد بـه     ؛ها به واجب و اثبات خداوند محل ترديد است شده، استناد آن حوادث ياد

بـودن حـوادث    ام خواهد بود كه اولاً اصل عليت مورد اذعان باشد و معلـول واجب، وقتي ت
ها بينجامد  به ايجاد آن تواند يطبيعي و غير طبيعي كه م يها ثانياً تمام راه ،شده محرز باشد ياد

درنظـر گرفتـه    شده به استثناي عليت واجـب  تصوير يها راه ةد و ثالثاً عليت همشوتصوير 
؛ البته پس از دانند يه، تام مخاصنطقي معجزه را فقط براي اثبات نبوت ايشان دلالت م .شوند
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پـس از   فقـط معجزه به لحـاظ منطقـي،    گويد يايشان م .پذيرش بسياري از اصول موضوعه
اثبات يا پذيرش بسياري از اصول موضوعه، مانند وجوب واجب، ضرورت وجـود نبـي و   

نبوت پيامبري خاص كه داعيه نبوت دارد  بر ،ها ي و هدايت انسانيمعرفت دين براي راهنما
اساس اين اصول، معجزه هرگز مخالف عليت يا ناسازگار با قوانين ساري  بر. ندك يدلالت م

اگر معجـزه  . ندك ي، بلكه خود به عنوان يك قانون و سنت ضروري عمل ميستدر هستي ن
صـورت، بـا   فه و اتفاق حكم خواهد شد كـه در ايـن   دارق اصل عليت باشد به جواز صخ

ورود اتفاق به عالم، راه استدلال و برهان بر اصل وجود خداوند نيـز مسـدود خواهـد شـد     
  .)261- 257: 1386جوادي آملي، (

  
  ديدگاه علامه طباطبايي 1.3

  دلالت معجزه بر اثبات وجود خدا در ديدگاه علامه طباطبايي 1.1.3
تـر از آن   اند و كم معجزات را دليل بر صدق مدعي نبوت گرفته ،تر انديشمندان اسلامي بيش

  :كند گونه تعريف مي علامه طباطبايي معجزه را اين .اند كردهبر وجود خدا استدلال 
ن آكردن كلامي كه كسي نتواند نظير آن كار را انجام دهد، يـا هماننـد    هئدادن كار يا ارا انجام

كـه پيغمبـران بـراي اثبـات نبـوت خـويش        عجـايبي ت و بنابراين، به آيا. كلام را بيان كند
 ،كس نتواند مثل آن را بيـاورد  گويند؛ يعني امري خارق عادت كه هيچ آوردند معجزه مي مي

ناپـذيري   شكسـت  به علـل غيـر عـاديِ    جزء شرور نباشد، و ثانياً البته خارق عادتي كه اولاً
  .)9 :1362طباطبايي، (اشد با تحدي و دعوي پيامبري همراه ب مستند باشد و ثالثاً

بـين معجـزه و    ةعقل، در خصـوص چگـونگي رابط ـ   ظاهراً: علامه طباطبايي معتقد است
پذيرد  او دلالت معجزه بر وجود خدا را نيز نمي .بيند نمي تلازميحقانيت ادعاي رسالت پيامبر، 

  .)129- 145 :1363طباطبايي، ( گويد معجزه فقط بر صدق مدعي نبوت دلالت دارد و مي
شود،  ه ميئالعاده، كه از سوي فردي خاص ارا خارق ةگاهي به معجزه به عنوان يك پديد

اسـت بـا   بر اين نظر  شود و ها و اصول ديگر نگاه مي فرض بدون هر گونه مشخصات، پيش
قطع نظر از هر اصل و حقيقت ديگري به بررسي دلالت آن بر چيزي خارج از آن پرداختـه  

آن و يا خارج  ةورندآبر وجود نيرويي عظيم و شگرف در  فقطدر اين صورت معجزه . شود
  .از او دلالت دارد
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  دلالت معجزه بر صدق ادعاي پيامبر در ديدگاه علامه طباطبايي 2.1.3
خداوند حكيم، بـراي  . اي است كه دلالت بر صدق ادعاي نبي دارد العاده خارقفعل معجزه 

امـا  . نـد كهـا را فـراهم    سـعادت انسـان   ةهدايت مردم، پيامبراني برانگيخته است تـا زمين ـ 
يعني منطقاً بايد راهـي بـراي   . هاست بردن از تعاليم پيامبران الهي، منوط به شناخت آن بهره

انديشـمندان  . ها محقق شود شد تا هدف از برانگيختگي آنشناخت پيامبران وجود داشته با
 ا راه ـ راهايـن  اند كه يكي از  براي شناخت پيامبران معرفي كرده گوناگونيهاي  اسلامي راه
  .دانند يمعجزه م

انديشمنداني است كه راه شـناخت پيـامبران و اثبـات رسـالت      ةعلامه طباطبايي از جمل
و معتقدند  دانند ياگر متكلمان معجزه را دليل بر نبوت م. داند يها را منحصر در معجزه م آن

كـه معجـزه نـه     دهـد  يعلامه طباطبايي نشان م. عقلي وجود دارد ةبين معجزه و نبوت رابط
 كنـد  يدليلي عاميانه، بلكه برهاني بر حقانيت رسالت است و چگونگي اين دلالت را تبيين م

  .)129- 145 :1363طباطبايي، (
دلالت آن را مورد توجه قرار  ةعقلي بين معجزه و نحو ةطباطبايي، چگونگي رابطعلامه 

معجزه در دست مدعي نبـوت بـا    ةضروري بين اقام ةكه رابط و قائل است به ايناست داده 
. شرايطي كه براي تحقيق معجزات لازم است و حقانيت ادعاي نبي وجـود دارد  ةداشتن هم

يك برهان عقلي بر نبوت دلالت دارد و چنين نيست كه  ةباو معتقد است كه معجزات به مثا
  .باشد نبي دليل اقناعي بر حقانيت فقطمعجزه 

اي ميان معجزه و نبوت بيايد و بيان  منطقي و عقلي ةعلامه طباطبايي كوشيده است رابط
 اي وجـود دارد؟  قبح اعزاي به جهل و امثال آن چنين رابطـه  ةكند آيا مقدم بر استناد به قاعد

  .)86–85و  82: 1417طباطبايي، (
معجـزه   ةآورنـد : گويـد  يتكوين بـين معجـزه و نبـوت م ـ    ةرابط ربارةعلامه طباطبايي د
ه ب تكوين برقرار است ةبودن را لازم دارد يعني بين نبي و معجزه، رابط صلاحيت تكوين نبي

جـاري  اي كه بـه دسـت او    زيرا معجزه ؛كه صدور اين عمل از غير او ممكن نيست طوري
 توانـد  يگو اين صلاحيت را نـدارد پـس نم ـ   و اذن خاص الهي است دروغ هبه اراد شود يم

  .)86–84: همان( در قولش صادق است آورد يكه معجزه م بنابراين، آن. معجزه را ارائه دهد
مدعي است كـه اتصـال خاصـي بـه عـالم غيـب و        كند يرسالت م وتكسي كه دعوي نب

  .وحي و تكليم الهي، دستوراتي براي مردم دريافت داشته است ةساحت ربوبي دارد و به واسط
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زيـرا افـراد   ؛ رق عادت استخبه خودي خود يك نوع  ،كند يكه مدعي نبوت ادعا م اين
كه مانند مدعي نبوت نوعيت و هويت انساني دارند از چنـين ادراك و شـعوري    ديگر با اين

و باشـد  دسـت آمـده    راه حواس بـه  خبرند و از طرف ديگر مدعا نيز چيزي نيست كه از بي
  .ندكنتيجه دعوي مدعي را تصديق  ، و دركند و مشاهده كس بتواند آن را درك همه

يـا   :دو راه را بپيمايـد ايـن  بايد يكـي از   تروشن است كه براي حل مشكل، مدعي نبو
به ديگران نيز نشان دهـد تـا از حقانيـت     گيرد يو فرام كند ميچه را كه خودش مشاهده  آن

انجام دهد تا معلوم شود اتصال به عـالم   ييا يك خارق عادت ديگر ،دعويش اطمينان يابند
عالمي كه نسبت به جهان مـا حكومـت مطلقـه دارد وابسـته اسـت       هو ب است ربوبي داشته

  ).259- 260 :1362 طباطبايي،(
راهـي جـز آوردن   ) عوي مدعي نبـوت صدق د(روشن شد كه براي اثبات نبوت خاصه 

خـواص نيـز    كننـد  يكه عوام مردم از معجزه استفاده م ـ د چنانشمعجزه نيست و نيز معلوم 
  .)262: همان( كنند يهمان استفاده را م
لوح بود درحقيقـت   بيني مردمان ساده از راه خوش فقطمعجزه  بودن چه دليل و اگر چنان

و حكيم كه از هر گزاف و بيهوده منزه اسـت چنـين    يمدليل گزافي بود و هرگز خداوند عل
   .)262 :همان( كرد يدريافت گزافي را اجابت نم

او . دانـد  يدر ديدگاه علامه طباطبايي قرآن كريم معجزه را برهان بر حقانيت رسـالت م ـ 
اي ميـان معجـزه و    و آن اين اسـت كـه چـه رابطـه     آيد يجا سؤالي پيش م در اين: گويد يم

 ،بينـد  يمـي ميـان آن دو نم ـ  زكه عقل آدمـي هـيچ تلا   با اين ؟رسالت هستحقانيت ادعاي 
العـاده انجـام دهـد، وگرنـه      بگويد بايد كارهاي خـارق  استاگر مدعي رسالت ر: گويد ينم

تا باشد، و از ظاهر قرآن  دو دو تا چهار حتي اگرهمه باطل است،  است معارفي را كه آورده
جـا سـخن از    اي را اثبـات كنـد چـون هـر     چنين ملازمـه  خواهد يكه نم آيد يم كريم هم بر

بـه   السـلام  يهمعل ـجمعي از انبيا چون هود و صالح و موسي و عيسي و محمـد   يها داستان
، كه بعد از انتشـار دعـوت، مـردم از ايشـان     كند يمعجزاتشان را هم ذكر م است ميان آورده

چـه را خواسـته    نآايشان هـم  و معجزه و آيتي خواستند تا بر حقيقت دعوتشان دلالت كند 
  .بودند آوردند

، همچنان كه شدند يبسا در اول بعثت و قبل از درخواست مردم معجزاتي را دارا م و اي
عصا و  ةگزيند معجز خداي تعالي به نقل از قرآن كريم در شبي كه موسي را به رسالت برمي

آل  ةسـور  49 ةآي ـ كه كند يمنقل ) ع(و از عيسي ). 42: طه(را به او و هارون داد  ءيد بيضا
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و همچنين قبل از انتشار دعوت اسلام قـرآن را بـه عنـوان معجـزه بـه وي       عمران را فرمود
  ).129- 130: 1417 ،يطباطباي(اند  داده

خدا است و خدا از طريق وحـي يـا بـدون واسـطه      ةفرستاد كند يآري كسي كه ادعا م
العـاده   ادعاي امري خـارق  شود يزل ماي به سوي او نا يا فرشته گويد يوحي با وي سخن م

چون وحي و امثال آن از سـنخ ادراكـات ظـاهري و بـاطني كـه عامـه مـردم آن را         ؛كند يم
نيست، بلكه ادراكي است مستور از نظر عامه مردم، و اگر اين  يابند يو در خود م شناسند يم

 شـود  يادعا صحيح باشد معلوم است كه از غيب و ماوراي طبيعت تصرفاتي در نفس وي م
  .شود يرو م هكار شديد مردم روبنو به همين جهت با ا

، بـا  اسـت  كه ادعاي نبوت و رسالت از هر نبي و رسولي كه قرآن نقل كرده توضيح اين
است كه هـيچ يـك از حـواس     مطلبيو اين همراه است گويي با خدا  ادعاي وحي و سخن

انسان را با آن آشنا سازد، و درنتيجـه از   تواند ين آشنايي ندارد و تجربه نمآظاهري انسان با 
كه شما انبيا چه دليلي بر اين ادعـا داريـد كـه     اول اين ؛شود يدو جهت مورد اشكال واقع م

كه ما دليل بر نبود چنين چيزي داريم و آن اين اسـت كـه    ، دوم اينشود يم وحي بر ما نازل
ديني است،  هاي يتهمان تشريع قوانين و ترب كه آن يها گوي با خدا و دنبالهو وحي و گفت

، كنـد  يهمه از اموري است كه براي بشر قابل لمس نيست و بشر آن را در خود احساس نم
نيز منكر آن اسـت پـس ايـن ادعـا، ادعـاي بـر امـري         و قانون جاري در اسباب و مسببات

  .داند يالعاده است كه قانون عمومي عليت آن را جايز نم خارق
گـو هـم باشـد، لازمـه      راست اش  بنابراين اگر پيغمبري چنين ادعايي بكند و در دعوي

طبيعت اتصال و رابطه داشته باشـد و مؤيـد بـه نيرويـي      ياش اين است كه با ماورا دعوي
عادت را خرق كنـد، و وقتـي يـك پيغمبـر داراي نيرويـي       تواند يي باشد كه آن نيرو ماله

چـون فرقـي    ؛نظر ما را هم بتواند بياورد بايد معجزه مورد كند ياست كه عادت را خرق م
اگـر منظـور خـدا     .يكي اسـت  مثالالعاده نيست و حكم ا العاده و اين خارق ميان آن خارق

العاده، يعني از راه نبوت و وحي است، بايد اين نبوت و وحي  هدايت مردم از طرق خارق
ديگري تأييد كنـد تـا مـردم آن را بپذيرنـد و او بـه منظـور خـود برسـد          ةالعاد را با خارق

  ).134: 1363طباطبايي، (
حكم الامثـال فـي يجـوز و فـي لا     « ةاستدلال علامه طباطبايي در اين خصوص بر قاعد

كه پيامبر ادعا دارد كـه بـا غيـب در رابطـه      نظر به اين گويد يماو . است مبتني »يجوز واحد
نـد و  كلذا پيامبر بايد اين ادعـا را اثبـات    استالعاده  است و ارتباط با غيب نيز امري خارق
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العـاده   براي اين منظور نياز است كه او معجزه انجام دهد و معجزه نيـز خـود امـري خـارق    
پيـامبر بـر كـار     شـود  يد داشـت كـه وقتـي ديـده م ـ    است، كه اين نتيجه را به دنبال خواه ـ

العاده قـدرت خواهـد داشـت لـذا در ادعـاي       امور خارق ةالعاده تواناست پس بر كلي خارق
  .)89- 85: 1417طباطبايي، (نبوتش نيز صادق است 

  دلالت معجزه بر صدق تعاليم پيامبر در ديدگاه علامه طباطبايي 3.2.3
ند كه معجزه گواه بر اصل نبوت و پديده وحـي اسـت و   ا كردهانديشمندان اسلامي تصريح 

  .دكرتوان از آن بر صحت اصول و معارف وحياني استدلال  نمي
  :گويد علامه طباطبايي مي

از طريق عقل و خرد قابل اثبات  ههدف پيامبران از معجزه اين نبود كه اصول و معارفي را ك
حقانيت تمام گفتارهاي خود حتي آن قسمت كـه   ةاست به مردم بقبولانند و معجزه را نشان

  ).83- 82 :همان(توانند از راه اقامه دليل قانع سازند بگيرند  مي

و ميان حقانيت مـدعاي   ،معجزه ،اي ميان آوردن خارق عادت كه عقل ملازمه نظر به اين
. نه خاصلذا درحقيقت معجزه دليلي است عامي . بيند نمي) مانند توحيد و معاد و غيره(انبيا 

يقـين بـه    خارق عادتي سـريعاً  ة، با مشاهدهستنددرون  صاف بين و عامه مردم چون خوش
كنند در حالي كه ميان آوردن خـارق عـادت و    حقانيت و حدس به صدق دعوي نبوت مي

هـا   ولـي خـواص اعتبـاري بـه ايـن حسـن ظـن       . اي نيست زمهصدق محتويات دعوت ملا
حقيقـت   در. كننـد  مـي را اثبات ) پيامبر(حقانيت دعوت  ،ع، بلكه از راه براهيني قاطدهند مين

معجزه  است و آن اين است كه اصلاً افلاساسي غ ةاز يك نكت كند مي ه راهكسي كه اين شب
هرگـز  . اند نـدارد  ارتباطي به اصول شرايع و اديان الهي كه يك سلسله معارف روشن عقلي

و  است ها دست به معجزه نزده و نظاير آنپيغمبري براي اثبات توحيد يا معاد يا نبوت عامه 
اي درخواست نكـرده اسـت و    كسي از امم انبيا نيز براي قبول محتويات دعوت انبيا معجزه

كـه اگـر بـا وجـود      چنـان  ؛سزاوار پاسخ نيست هاگر كسي به اين خيال بيفتد ناداني است ك
خي از معاصـرين  كه بر كرده است نظير آنلغوي معجزه، معجزه ديگري بخواهد درخواست 

  .)259- 260 :همان(خواستند  ديگري مي ةمعجزپيغمبر اسلامي با وجود قرآن شريف 
مبـدا و معـاد    ةبودن معارفي كه انبيـا و رسـل دربـار    لذا علاوه بر نبودن ملازمه ميان حق

هاي روشن و واضح است، و اين  اند تمام بر طبق برهان معارفي كه انبيا آورده اند اصلاً آورده
 اصـلاً : اند به همين جهت بعضي گفته. كند نياز مي براهين هر عالم و بصيري را از معجزه بي
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كـه حقـايق و    شـان قاصـر اسـت از ايـن     الناس است چون عقل كردن عوام معجزه براي قانع
مردم كه در پـذيرفتن معـارف آسـماني هـيچ      ةمعارف عقلي را درك كنند، به خلاف خاص

جواب اين اشكال اين است كه انبيا و رسل هـيچ  بر اين اساس،  .احتياجي به معجزه ندارند
خواستند بـا آوردن معجـزه    اند و نمي اي را براي اثبات معارف خود نياورده يك، هيچ معجزه

ها به  نآكند اثبات كنند و در اثبات  ها حكم مي توحيد و معاد را كه عقل خودش به آن ةمسئل
كه بـراي   نه اين. ر ساختنداطريق نظر و استدلال هوشيحجت عقل اكتفا كردند و مردم را از 

معجزه را از اين بابت آوردند كه مـردم   هاثبات اين معارف متوسل به معجزه شده باشند بلك
  .)130: همان(ببرند  شان پي از ايشان درخواست آن را كردند تا به حقانيت دعوي

دهـد   دم به ايشان اجازه نميكه عقل مر حق چنين درخواستي هم نداشتند براي اين ها آن
دنبال هر ادعايي را بگيرند و زمام عقايد خود را به دست هر كس بسـپارند، بلكـه بايـد بـه     

  .)131: همان(خدا آمده است  ةكسي ايمان بياورند كه يقين داشته باشند از ناحي
بخواهنـد  اي  هاي انبيا را وادار كرد تا از پيغمبر خود معجزه است كه امت لتيو اين آن ع

، نـه  اسـت  تا مصدق نبوتشان باشد و منظورشان از درخواست معجزه، تصديق نبوت بـوده 
 ،خواندند دلالـت كنـد چـون آن معـارف     اي كه بشر را بدان مي كه بر صدق معارف حقه اين

  .است، و احتياج به معجزه ندارد يمانند توحيد و معاد، همه برهان
معجزه بياورد مثل اين است كه مردي از طرف  ها از پيامبرشان كه درخواست امت ةمسئل

بزرگ يك قوم پيامي براي آن قوم بياورد كه در آن پيام اوامر و نـواهي آن بـزرگ هسـت و    
كـه بزرگشـان از ايـن دسـتورات جـز خيـر و صـلاح آنـان را          مردم هم ايمان دارند به اين

آورنده احكام و دستورات بزرگ قوم را براي قوم  پيام كه ينهمدر چنين فرضي  ،خواهد نمي
با . مردم به حقانيت آن دستورات ايمان پيدا كنند تاند كافي است كبيان كند و آن را برهاني 

 راستي از طـرف آن بـزرگ آمـده    آورنده به ها براي اثبات اين معنا كه پيام آن برهان اين حال
گويي بزرگ ما  خواهند كه از كجا مي ليل ميلذا مردم اول از او شاهد و د ؛كافي نيست است

؟ درست است كه احكامي كه براي مـا خوانـدي همـه    است تو را به سوي ما گسيل داشته
كـه   صحيح است، اما بايد اثبات كني كه اين احكام دستورات بـزرگ مـا اسـت يـا بـه ايـن      

علامت ديگري كـه   ات باشد و يا كه مهر او را در ذيل نامه خط او را بياوري، يا به اين دست
  .)134: همان(اسيم نما آن را بش

در ديدگاه علامه طباطبايي تلازمي بين معجزه و حقانيت ادعاي رسالت كه درباره مبدأ و 
كه اصلاً معجزه ارتباطي به اصـول شـرايع و    او قائل است به اين. اند وجود ندارد معاد آورده
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اند تمـام   ارد، بلكه معارفي كه انبيا آوردهاند ند اديان الهي كه يك سلسله معارف روشن عقلي
هـا   معجزات پيامبران به اين جهت بود كه مـردم از آن . بر طبق برهان روشن و واضح است

شان پي ببرنـد و يقـين كننـد كـه از      كردند تا به حقانيت دعوي درخواست خارق عادت مي
  .اند ناحيه خدا آمده

  
  گيري نتيجه. 4

ري نزد انديشمندان اسلامي و غربي اسـت و در اديـان از   بحث معجزه يكي از مباحث محو
كه يكي از اعتقادات محـوري مؤمنـان در اديـان،     طوريه اهميت خاصي برخوردار است ب

از ديدگاه انديشمندان و متكلمان اسلامي، معجزه پيوند . تحقق معجزه از سوي خداوند است
امبري متوقف بر آوردن معجـزه  زيرا تضمين صدق مدعي پي ؛و ارتباط اساسي با نبوت دارد

متكلمان اسلامي همواره در تبيين و تنقيح معجزه و كيفيت دلالـت آن  . استاز سوي پيامبر 
برخي از انديشـمندان  . اند هاي منتقدان پرداخته بر صدق مدعي پيامبري و رفع و دفع اشكال

بيننـد   زم مياسلامي ضرورت پيامبري را با ضرورت ايجاد معجزه از سوي مدعي نبوت متلا
چنـين   ةهاسـت لـذا لازم ـ   نبوت هدايت و راهنمـايي انسـان   ةكه فلسف و معتقدند نظر به اين

هدايتي برخورداري شخص پيامبر از كمـالات و فضـايل عـالي اسـت كـه ديگـران بـه آن        
بـاور بـه پيـامبريِ پيـامبر، او را      بـراي  مردم اين است كـه  ةهمچنين وظيف. دسترسي ندارند

راه براي كشف صدق پيامبر ظهور خرق عادت از سوي پيـامبر اسـت بـه     يگانهبشناسند و 
علامـه  . ها از انجام آن عاجز و ياراي مقابلـه بـا آن را نداشـته باشـند     انسان ةاي كه هم گونه

انديشمندان اسلامي است كه مدلول معجزه را اثبات صدق مدعي پيامبري  ةطباطبايي از جمل
  .د خاصي داردو بر اين ديدگاه تأكي است دانسته

دانند كه ناقض نظـام طبيعـت    تر، معجزه را فعل خرق عادتي مي انديشمندان غربي بيش
انديشمندان غربي  ةبرن از جمل سويين .و دلالت بر اثبات وجود خدا و تعاليم انبيا دارد است

است كه گرچه در طرح مباحث معجزه تفكيك دقيقي بين دلالت معجزه بر صـدق ادعـاي   
ولـي از   اسـت  دهكـر ها را در ضمن هم بيـان   و آن است ق تعاليم او قائل نشدهپيامبر و صد

توان نظر او را مبني بر دلالت معجزه بر وجود خـدا و صـدق تعـاليم     مضامين آثار ايشان مي
دست آورد گرچه در برخي عبارات او، دلالت معجزه بر صدق مدعي پيـامبري نيـز    هپيامبر ب

  .شود فهميده مي
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داند و براي انتساب  ر معجزه از خداوند را امري معقول و قابل پذيرش ميبرن صدو سويين
  .هاي عقلاني قائل است معجزه به خداوند و دلالت آن بر وجود خداوند استدلال

علامه آيد كه  دست مي ههاي آن دو ب ديدگاه ةاز بررسي نظرات اين دو انديشمند و مقايس
بهترين دليل  دعاي پيامبر تأكيد دارد و معجزه رادلالت معجزه بر صدق ا بسيار بر طباطبايي

برن نيز در اين مورد معجزه را دليل مناسب براي  سويين. داند براي اثبات ادعاي پيامبر مي
 كه قائل است برن علاوه بر آن، سويين .داند اثبات وجود خدا و درستي ادعاي نبوت مي

عقلي  ةعلامه طباطبايي، چگونگي رابط .كند دلالت ميمعجزه بر درستي تعاليم پيامبري نيز 
 ةكه رابط و قائل است به اين است دلالت آن را مورد توجه قرار داده ةبين معجزه و نحو

 ةبا داشتن هم ،معجزه در دست مدعي نبوت ةاقامو حقانيت ادعاي نبي ضروري بين 
 ةبه مثاباو معتقد است كه معجزات . وجود دارد شرايطي كه براي تحقق معجزات لازم است

دليل اقناعي بر حقانيت  فقطيك برهان عقلي بر نبوت دلالت دارد و چنين نيست كه معجزه 
الب تمثيل و يا قبرن نيز براي اثبات ادعاي خود مباحث مربوطه را در  نبي باشد سويين

گرچه بر صدق مدعي نبوت دلالت دارد   تا نشان دهد معجزه است استدلال آورده برهان و
  .دلالت بر وجود خدا و درستي تعاليم پيامبر دارد تر ولي بيش
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